
  
  

   چله آيين شب
  

  تو جان لطيفي و جهان جسم كثيف است       
  

  تو شمع فروزاني و گيتـي شـب يلـدا           
 

  )معزي(

  ∗∗∗∗اصل فاطمه شعباني

  
هـا و     بـاري مملـو از آيـين        زمين به عنـوان سـرزمين كهـن بـا كولـه             جاي جاي ايران  

كوشـد كـه بـا     كنـد و مـي   هاي هزار ساله بر اصالت هويت فرهنگي خود تاكيد مي         جشن
  .هاي اين هويت را زنده نگهدارد و از آن دفاع كند  و غرور مشخصهقدرت

عوامل فرهنگي در پيوستگي ملي و حيات اجتماعي ايران نقش مهمي داشته كه يكي              
سـت كـه بـا      »شـب يلـدا   «از مظاهر آن عشق و علاقه مردم ما به مراسم شاد و با نشـاط                

ي ايـن مراسـم بـه باورهـاي         ها  ريشه. اين ملت وجود دارد   » ناخودآگاه قومي «قدرت در   
عناصر وجودي اين جشـن كهـن آن        . گردد  زمين برمي    مهر در فرهنگ ايران     كهن ستايش 

چنان پردوام بود كه بعد از گسترش اسلام به مرزهاي ايران، همچنـان بـه حيـات خـود                   
چنانچه سعدي بيـان    . ادامه داد و از آن پس هم انديشمندان با نظر احترام بدان نگريستند            

  :دكن مي
  گويي از روز قيامت شب يلدا برخاست       روز رويش چو برانداخت از سر زلف

هاي قومي همچون ميراث فرهنگي ما هستند گرچه در گـذر ايـام دسـتخوش                 جشن
  .هاي مناظق مختلف كشور مورد توجه قرار دارند اند اما همچنان در سنت تغييراتي شده

نين و آداب و رسـوم ايـن شـب و در     شود به ماهيـت و قـوا        در ادامه بحث سعي مي    
  .نتيجه تحليل آن بپردازيم

                                                           
 شناسي كارشناسي ارشد مردم.  ∗
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  هاي تاريخي ـ زمينه

در خلال دوره تحول و ترقي اجتماعي انسان در مراحـل مختلـف زنـدگي، از دوره                 
شكار به زندگي چوپاني و از دوره چوپاني به دوره كشاورزي و از آن بـه دوره صـنعتي           

ع انسـاني هسـتيم؛ ماننـد فصـول و مواقـع            شاهد تحولات افكار و عقايد و رسوم جوام ـ       
كاشت و برداشت محصول كه مورد علاقـه كشـاورزان بـوده بـه همـين سـبب اعيـاد و                   

آنها در طول ساليان بـا فصـول و         . ها مرتبط بوده است     هاي كشاورزان با اين واقعه      جشن
گرفتند و فعاليتشان را براساس تغيير فصـل، بلنـدي و كوتـاهي               تضادهاي طبيعي خو مي   

در نظرشان روشني . كردند روز و شب، جهت حركت ستارگان، ماه و خورشيد تنظيم مي          
روز، تابش خورشيد و اعتدال هوا مظاهر نيك و موافق ايزدي و تاريكي شب و سرما از                  
اعمال اهريمني بود كه اين تفكر ذهني در سراسر جهان اساساً يكسـان اسـت، همچـون                 

پنداشتند كـه خـداي آفتـاب يـا      ادند و چنين ميد مصريان كه به خداي آفتاب اهميت مي      
روشنايي همواره با خداي تاريكي در پيكار است و پيدايش شب و روز نتيجه اين نبـرد                 
دائمي است و عقيده داشتند كه خورشيد پدر روشنايي و نور بوده و همسر خـود را كـه            

و ايرانيـان  ) 42: 1346پازارگـاد،  . (الهه زمين است با اشعه نافذ و گرم خود باردار نموده        
المثلشـان نيـز بيـان     دانستند، همان گونه كه در ضرب نيز خورشيد را مظهر نور و مهر مي      

  »پايان شب سيه سپيد است«: كنند مي
هاي دور تا به حال نبرد بين نور و تاريكي در تفكـر               توان گفت از گذشته       بنابراين مي 

هـا نيـاز      انسـان «: توان گفـت    س مي كه طبق نظريه اشترو   . آدمي اثري مستقيم داشته است    
تصوراتي كه در پشت چنين نظمـي نهفتـه اسـت، از            . دارند نظمي بر جهان تحميل كنند     

فرد بـه عنـوان اعضـاي وابسـته بـه يـك فرهنـگ               . رسد  نسلي به نسل ديگر به ارث مي      
در ايـن  . گيـرد  قواعدي را در مورد آنچه كه عموماً پذيرفتني يا ناپذيرفتني است فـرا مـي        

كـولمن  (» .هاي جهان پيرامون از بعد اخلاقـي برخـوردار اسـت            بندي پديده   ، طبقه روش
  )133: 1372واتسون، 

گـاه   در تحولات تاريخي و آيينـي . پيوند زدند» ميترا«ايرانيان شب چله را به ايزد مهر   
گونـه پيـدا كـرده        مهر با خورشيد مشابه و يكسان تلقي شده و گاه سيما و هيبت انسـان              
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گونه كه در طاق بستان نزديك به كرمانشـاه، در طـرف چـپ اردشـير دوم                 همان  . است
اي از نـور بـه چشـم          ساساني ايستاده و دستاري بر سر بسته و بـر گـرد چهـره او هالـه                

  .خورد مي
مند به نور و از تاريكي متنفر بودند، مشاهده كردن            براي ملتي كه از آغاز تاريخ علاقه      

تـر شـده و در عـوض بـر طـول شـب افـزوده           كوتـاه اين كه هر روز از روز قبل اندكي         
اين كوتاه شدن تدريجي روزها و      . اي به وجود آورد       ه  شود، در ذهن آنها ترس و دلهر        مي

طولاني شدن شب ها به پنهان شدن يا نابودي مظهر روشنايي و تسلط شـب بـه عنـوان                   
ين شب را بـه  از اين رو بود كه ا   ) 7: 1383رضي،  . (مظهر تاريكي و اهريمن مبدل نشود     

  .برگزاري مراسم و آدابي پرداختند

  نامگذاري شب چله

اي است سرياني به معناي ميلاد، ابوريحان آن را شـب زادن ترجمـه كـرده            يلدا كلمه 
شـود   دانيم يلدا با نوئل اروپايي كه در بيست و پنجم دسامبر برگزار مي              چنانكه مي . است

. مان شب يلدا يا شـب چلـه ايرانـي اسـت          اروپايي ه  (noel)نزديك است، بنابراين نوئل     
هـاي    البته در برخي از فرقه    . شود   تولد و تعميد مسيح روز ششم ژانويه برگزار مي          جشن

مسيحيت يلدا شب آغاز انقلاب شتوي كه فردايش آفتاب از برج قوس بـه بـرج جـدي                  
ايـن  گردد، نزد ايرانيان نحس بود، زيرا علاوه بر سرماي سخت زمسـتاني، در               تحويل مي 

يافت و براي رفع نحوست آن، ايرانيـان تـا برآمـدن           شب حمله اهريمن تاريكي ادامه مي     
  )247: 1376پناهي سمناني، . (كردند خورشيد به دور آتش شادي مي

هاي گوناگوني آمده اسـت از جملـه كـه در كاشـمر اول                در فرهنگ مردم، يلدا با نام     
  ) فروتقه، فرهنگياركريمي. (گويند  بزرگ مي(šVČlh)ديماه را شوچله 

معروف است، زيرا در اين شب بـين اهـالي          » چله زري «در خراسان نام شب چله به       
مرسوم است كه از بين دختران باكره ده يكي را انتخـاب كـرده و اسـم او را چلـه زري                      

گذارند و در بالاي بام منزل تختي گذاشته و فرشـي روي آن پهـن كـرده تـن دختـر                       مي
  :خوانند د و اهالي دور او حلقه زده و اشعاري را ميپوشانن لباس عروس مي
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ــه زري   چلــــــــه زري، چلــــــ
ــه   ــي كيـ ــه، عروسـ ــي كيـ   عروسـ

  

  امســـــال و ســـــال ديگـــــري  
  باشــــــد چلــــــه زري مــــــي

  

چرخانـد و    زري مـي    اي يك شمع روشـن را آورده و دور چلـه            سپس اهالي هر خانه   
مالند  ورتشان ميگيرند و بعد به ص      ها مي   تمام زن و مردهاي آبادي دستشان را روي شمع        

زري زردي ما از تو سرخي تو از ما، اللهم صل علي محمد و آل محمد                  چله: گويند  و مي 
ريزند و تا پاسي از شب به رقـص و   ها نقل را روي چله زري مي      و بعد از سوختن شمع    

  . گذرانند شادي مي
  ) الزمان ضرغامي، فرهنگيار فروغ(

 ، âD ، بـه مادرشـان  Mamelه كوچـك ممـل      ، به چل ـ   Amelدر نهاوند به چله بزرگ امل       
گويند و به هفته آخر چله بزرگ اهمن و به هفتـه اول چلـه كوچـك بهمـن يـا چارچـار              مي

، 2انجـوي، ج  . (هايشان نيز بر همين نـام اسـت   گويند كه بر طبق اين نامگذاري، بيشتر افسانه   
1379 :212(  

ت كـه آتـش در بـين    توان بيان كرد كه يكي از دلايل روشن كـردن آتـش آن اس ـ        مي
هاي آتش نيز در ايران بـا شـكوه برگـزار             زرتشتيان مورد ستايش بوده است، طبعاً جشن      

ژرفاي اين شكوه و بزرگداشت آن تا به حدي بوده كه تا زمان حال هـم،                . شده است   مي
كنيم، چنانكـه دود كـردن اسـپند و           حتي در ميان مسلمانان بقاياي آثار آن را مشاهده مي         

ايام متبركـه و يـادكردن نـام خـدا و درود فرسـتادن بـه پيغـامبر در هنگـام                     بخورات در   
افروختن چراغ از مظاهر تقدس و حرمت دادن به آتش است كـه در ذهـن بشـر تـداوم                  

  )239: 1376پناهي سمناني، . (يافته است

  مقدمات شب يلدا

دا نيـز   شب يل ـ . شود  ها مقدماتي دارد كه براي بهتر برگزاري آنها انجام مي           همه جشن 
مقدماتي دارد از جمله آن كه در قوچان دو روز كه به شب چله مانده، تمام اهـل آبـادي        
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1هر چه فرش و لحاف كثيف دارند در آب كال         
(kâl) شويند، به ايـن      ريزند و تميز مي      مي

آنها عقيده دارند كه در     .  بيايد اميد كه عموچله در اين شب به عنوان ميهمان به خانه آنان           
اي بسته باشد عموچلـه       ها باز باشد و اگر دريچه        خانه  شب چله بايد تمام درها و دريچه      

در هنگام شام خوردن پسـر كوچـك خـانواده را بـه             . آيد  شان نمي   كند و به خانه     قهر مي 
 گـاه پـدر و      آن. فرستند تا عموچله را صدا بزند و اجازه دهد آنها شام بخورند             بيرون مي 

. شـوند   مـي   زنند كه فرزندجان عموچله اجازه داده و مشغول خوردن شـام              مادر صدا مي  
اهالي سنندج نيز سه مـاه قبـل از شـب چلـه بـه فكـر           ) الزمان ضرغامي، فرهنگيار    غ  فرو(

 كه در محـل بـه آن        (ferexi)  رخي  آنان نوعي انگور به نام فه     . افتند  خوراكي شب چله مي   
آويزند، تـا در شـب چلـه آن را بـه               در اتاقي خنك به سقف مي       گويند،  يم) (āngoئانگو  

در گوگد نيز چنـد مـاه مانـده بـه       ) 47 :1381سليمي،  . (همراه سيب و امرود تناول كنند     
دهند كـه    ريزند و در جاي خنك قرار مي        دانه را در داخل بلوكه مي       شب چله انگوري بي   

كـه انگـور ترشـي نيـز اسـت،      » هلالي«ي آن در شب چله از آن تناول كنند و از نام محل       
  :خوانند در گوگد براي شب چره آوردن چنين مي .كنند استفاده مي

ــره   ــب چـ ــاره شـ ــي نيـ ــر كـ   هـ
  

ــره    ــارش بچـ ــه غـ ــه بـ   مارچونـ
  

كنند، يعني به وسيله       در قريه اوغاز باجگيران نيز افراد انگورها را در خانه آونگي مي           
مين هنگام خربزه را زير توده گندم يا جو كـه در            در ه . كنند  نخ به سقف اتاق آويزان مي     

گذارند و معتقدند آنها را تا چله نبايـد بيـرون آورد تـا بركـت          اند، مي   گوشه خانه انباشته  
 گندم و انبـار گنـدم       2هاي ديگر را در صندوق و كندوهاي        شود و ميوه  ها و جوها زياد       گندم

كنند و فقط در شـب چلـه           مسدود مي  هايي را كه داخلشان روغن است،       كوزه. قرار مي دهند  
هـا    ها را باز نكننـد، روغـن        كنند و به باور آنها اگر تا شب چله در كوزه            است كه آن را باز مي     

  ) توحدي، فرهنگيار. (شوند دار مي بركت
چره در شـب يلـدا توجـه بـه            ها و شب    توان گفت كه علت خوردن ميوه       بنابراين مي 

                                                           
 رودخانه. 1

 .رد استكندو خانه كوچك گلي براي انبار كردن جو يا آ .2
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هايي است كه ديگر هـيچ كـس تـوان              ن سخت و ماه   هاي كشاورزان براي زمستا     اندوخته
 يلـدا، جشـن خـانوادگي        پـس در حقيقـت جشـن      . ستاندن چيزي از طبيعـت را نـدارد       

هايي است كه همه اعضاي خانواده پس از نه ماه كار پويـا و                برداري از همه آن چيز      بهره
هقـاني نيـز    د  يلـدا را جشـن   بنابراين جشـن  . اند  فرسا براي روزهاي سخت اندوخته      توان

  . توان دانست مي
هاي شب يلدا خوردن هندوانه، خربزه، انار و انگور است بار معنايي هر             يكي از رسم  

كدام اين گونه است هندوانه با شكل كروي كه برونش سبز و درونش قرمز است، نمـاد                 
هاي مدون چون خورشيد، يـادآور گرمـاي          شود و از طرفي با قاچ       خورشيد محسوب مي  

هاي مرواريـد سـرخ، خـود نمـاد           انار صندوقچه دانه  .  فرونشاندن عطش است   تابستان و 
مردم قوچان عقيده دارند با خوردن هندوانه تا سـال ديگـر          . تناسل و نسل و زايش است     

  )الزمان ضرغامي، فرهنگيار فروغ. (از گزند حيوانات به ويژه نيش عقرب در امان هستند
ترب، چغنـدر، زرشـك كـوهي، قرَگيـل،         شهر اردبيل در اين شب كلم،         مردم مشكين 

. خورنـد   ساري گيل و شيرپلو با ماهي خشك يا ماهي دودي، قوت، گورغا، اگيردگ مي             
ايـن خـوردني از گنـدم       : به معني سرخ شده اين گونه است      ) (GôRaÂطرز تهيه گورغا    

دانه تشكيل شده است، مخلوط اين دو را به اندازه كافي سرخ كـرده سـپس    بوداده و شاه  
  ) موسوي، فرهنگيار. (نمايند  ميميل

سيب سردي، نار نامردي، بهِ،     «: اند  خورند كه از قديم گفته      در همدان شب چله به مي     
هاي چيـده شـده روي كرسـي را           مردم همدان عقيده دارند ميوه    » به دستم بده اگر مردي    

  )226: 1379، 2ج  انجوي،. (بايد مرد خانه تقسيم كند
خشـيل  . پردازنـد    مـي  kašil)(يل اهالي به خوردن خشيل      در جبيد از بخش نمين اردب     

مخلوطي از آرد و شكر و مقدار كمي نمك و آب است، بـه طـوري كـه مثـل شـيربرنج             
كنند و مقدار زيادي روغن حيـواني     سفت شود و در موقع خوردن به آن ادويه اضافه مي          

بنـابر عقيـده    . كنند گويند، اضافه مي    مي» روغن زرد «يعني  ) (sariyâgكه به آن ساري ياغ      
: 1379،  2انجـوي، ج    . (كنـد   مردم با خوردن اين غذا، سرماي زمستان به آنان اثري نمـي           

) (ĉilla Qarpeziكه به آن چله قارپزي ) (Mamagânمردم آذرشهر نيز هندوانه ممقان ) 57
كننـد و   خورند و معتقدند كه با خوردن آن سرماي زمسـتان را حـس نمـي            گويند، مي   مي

در كاشمر خوردني ديگر اين شب بـه    ) 57: 1379،  2انجوي،ج  . (گذارد   آنها نمي  اثري بر 
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يـا بـخ    1نام دارد كه ماده خوراكي است كه از ساقه گياهي به اسم چوبك            » كف زدن «نام  
طرز تهيه آن اين گونه است كه يك كاسه بزرگ به نام تغارچه آمـاده كـرده و                  . گيرند  مي

 عـدد چـوب باريـك از بـه و          20است از حدود    هاي به هم پيچيده       دسته كف كه چوب   
 مرتبـه آب  3چوبـك را داخـل تغارچـه ريختـه و         . كننـد   مانند جاروب است، تهيـه مـي      

زند، نفر ديگر مقداري شيره انگور بـه آن   ريزند كه جوش آيد و يك نفر آن را هم مي    مي
قرمـزي  وقتي رنگ سفيد كف بـه  . زنند تا سفت شود كند و آن را آنقدر هم مي   اضافه مي 

اي بـه نـام كـف زدن     در گناباد بازي) كريمي فروتقه، فرهنگيار. (زد، آماده پذيرايي است  
دهند به اين ترتيب كه يكي از افراد دهانش را پر از كف كرده، شـخص ديگـر                    انجام مي 

كند و آن فرد بايد آنها را تكرار كند بدون آنكه كف از دهانش خـارج              كلماتي را بيان مي   
  )مهدوي، فرهنگيار. (بازد شود وگرنه مي

هـا    همان گونه كه بيان شد خوردن ميـوه       
ها بـه فـرد نيـرو و          مخصوصاً بعضي از ميوه   

 و خـوراكي داراي      دهـد و آن ميـوه       توان مي 
تاثيري است كه شخص را قادر به انجام كار         

كند كه خارج از حـد و مرتبـه معمـولي             مي
خـودش اسـت و افــراد بـراي بركــت از آن    

توان گفـت كـه       بنابراين مي . نندك  استفاده مي 
آن خوراكي داراي قدرت مانايي اسـت كـه         

گردد و افراد     در حقيقت شاخصه ارزشي مي    
با مصرف آن قدرت مـاورائي را بـه دسـت           

تـوان گفـت داراي قداسـتي        آورند و مـي     مي
. تواند نياز افراد را برآورده كنـد        است كه مي  

توانـد كـاركردي در جامعـه داشـته           پس مي 
 اين كاركرد آن است كه به حفظ آن         باشند و 

  .كند كمك مي

                                                           
 .شود هاي فصلي ديده مي اين گياه در كنار رودخانه. 1
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  هاي سنتي ي ازب

انـد و چـون از احسـاس و ذوق انسـان        بازي را زائيده تخيل و سرچشمه هنر دانسته       
هـاي سـنتي    در بـازي . گيرد داراي خصوصيات خلق و خوي مبتكـر آن اسـت   نشأت مي 

ادر نباشد خود را بـر      آن كس كه ق   . مبارزه بين دو فرد يا گروه براي پيروزي مطرح است         
. حريف پيروز گرداند، بازي را باخته و بايد مجازات خاص هر بـازي را متحمـل گـردد                 

نماينـد    هاي حريف نهايت تلاش و از خودگذشتگي را مـي           براي پرهيز از مجازات گروه    
هـاي شـب    بعد از مقدماتي كه ذكر شد به بيان بـازي . تا سبب پيروزي و سربلندي شوند   

  .يمپرداز يلدا مي
تـك  (» تك سن جـوت «توان به  هاي شب چله مي شهر اردبيل از سرگرمي  در مشكين 

اشاره كرد كه تك سن جوت نوعي بازي با هسته »  گيزير بهمن«و ) Tak sanjutيا جفت 
چند نفر كه تعدادي هسته زردآلو با خود        : شود  بازي بدين ترتيب انجام مي    . زردآلو است 

ر از نفر اول، بقيه هر كدام با يك دست، يك يا دو عدد              داشتند، دور هم حلقه زدند و غي      
: پرسـيدند   گرفتند و از وي مي      اي نداشت مي    داشتند و مقابل نفر اول كه هسته        مي  هسته بر 

 شخص پاسخگو    )هاي موجود در دست من تك است يا جفت؟          هسته(تك سن جوت؟    
هسـته شـخص    دهد در صورتي كه پاسـخ صـحيح باشـد،             به ترتيب به هر فرد پاسخ مي      

. شـود   شـود و بـازي تكـرار مـي          گرفت و اگر اشتباه كند از بازي خارج مـي           مقابل را مي  
  پردازند، زني مي   آباد، شهسوار به بازي قاشق      مردم در آبكله سر، خرم    ) موسوي، فرهنگيار (

قاشـق چـوبي    . بندد تا كسـي او را نبينـد         كند و صورتش را مي      يعني زن چادر به سر مي     
هـايي كـه دو زن داشـته باشـند،        فته و به در خانـه مـردان و همسـايه          بزرگ به دست گر   

زن چيزهايي را كه به       فرد بايد درون ظرف قاشق زن چيزي بريزد و سپس قاشق          . رود  مي
دهد و معتقدند   زبان دارد يا لال است مي       اين ترتيب جمع شده است، به فردي كه لكنت        

هـا   اين عمل به قول سـاروي . شود ميها لكنت زبانش برطرف     كه بعد از خوردن آن چيز     
ــام دارد) Lal pelah(» لال پــلاه« بــازي ديگرشــان آن اســت كــه بــراي ده نفــر اســم  . ن

: گويـد   نفر اول مي  . مخصوصي انتخاب كرده مانند نفر اول يك من، دومن دومن، و غيره           
خواهد اين كـلاه رابـردارد؟ كسـي كـه           پس كي مي    خداي ما مرده، كلاهش اينجا مونده،     
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دارد كسي كـه اشـتباه كنـد بازنـده      يك من بر: دهد  سمش دومن است، فوري جواب مي     ا
و ) Talab tilib( تيليـب   گذارند درهم برهم يا قاطي واطي يـا تلـب   است و اسمش را مي

  )193: 1379، 1انجوي، ج . (بازي را تكرار مي كنند
و ايجاد روحيه   ها چنان كه ذكر شد كاركرد سنتي آن برقراري تعاون             در بررسي بازي  

كننـده    پـس مـنعكس   . گروهي بين افراد است و نيز تخليه انرژي رواني به صورت مثبت             
در صـورتي هـر چـه بـه شـهري شـدن نزديـك             . معتبري براي فرهنگ يك ملت اسـت      

  .توان نظاره كرد شويم روحيه فردگرايي را بيشتر مي مي

  تفأل شب يلدا

تفـأل زدن بـه قـرآن و فـال گـرفتن      شـود   يكي از مراسمي كه در شب يلدا انجام مي      
شـود كـه ايرانيـان قـديم شـب چلـه را نحـس                 خواندن قرآن از آنجـا ناشـي مـي        . است

دانستند و عقيده داشتند كه در اين شب يورش اهريمن سياهي بـر فرشـته روشـنايي                   مي
 روشنايي در كنار     آنان براي خنثي كردن حمله اهريمني و كمك به فرشته         . گيرد  انجام مي 

ايـن اعمـال از قـدرت ديـو سـياهي           . پردازند  شوند و به ختم قرآن مي       ر جمع مي  يكديگ
در ) 1381:46سـليمي،  . (كنـد  كاسته و نيـروي اسـتقامت فرشـته روشـنايي را زيـاد مـي           

شهر مردم ده رسـمي دارنـد كـه همـه اهـالي در شـب چلـه در منـزل يكـي از                          فريدون
ايـن اعمـال از قـدرت    . پردازنـد  شوند و به خـتم انعـام مـي     هاي روستا جمع مي     خانواده

) 46: 1381سليمي،  . (كند  ديوسياهي كاسته ونيروي استقامت فرشته روشنايي را زياد مي        
پردازند بايد تعدادشـان فـرد        آنها عقيده دارند افرادي كه به خواندن ختم در اين شب مي           

چشمه ماكو  در سيه   ) احمدي، فرهنگيار . ( نفر يا پنج يا هفت يا نه نفر باشد         3باشد يعني   
شـوند و     اي جمـع مـي      در شب چله دختر و پسرهايي كه با هم همسايه هستند، در خانه            

  .كه اين مراسم دو گونه است. كنند گيرند و چله را به در مي فال مي
 كه همان فـال مهـره اسـت          در فال چله  . »بازي چله «و ديگري   » چله به در   « يك فال 

اندازد دختركي    سي يك دانه مهره در آب مي      اندازند و هر ك     اي مي   روي ظرف آب پارچه   
آورد و در مشـت       برد، يك مهره از آب درمي       از زير پارچه، دستش را توي ظرف آب مي        
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بعد از تمام شـدن ترانـه دختـرك    . خوانند دارد و سپس يك ترانه محلي مي    خود نگاه مي  
 شـده اسـت     اي كـه خوانـده      ترانـه . دهد  كند و مهره را به همه نشان مي         دستش را باز مي   

. كنـد   جواب نيت صاحب مهره است و مطابق نيـت خـودش آن را تعبيـر و تفسـير مـي                   
ــوي،ج ( ــد«در ) 69: 1379، 2انج ــري  ) (Donbalid» دنبلي ــه تب ــه ب ــب چل ــان در ش طالق

هـاي قـديمي    روند كـه مكـان آن در يكـي از خانـه      مي1خانه يا تعبير) Tabari xāne(خانه
را در قـديم اجـاق شـب چلـه          . پردازنـد   گيـري مـي     لو در آنجا بـه فـا      . آبادي قرار دارد  

سفيد جمع شده و يك عدد آفتابه مسـي يـا بـه     درآنجا ده نفر ريش.  نام نهاده بودند خانه  تعبير
بخت بـا كنجكـاوي       دختران دم . گذاشتند  در وسط مجلس مي   » قره آفتابه مسي  «قول خودشان   

اندازنـد، آن را داخـل آفتابـه     ن ميكنند و هر كدام يك چيزي به پايي       بام ازدحام مي    روي پشت 
انداخته و بعد از تفأل زدن به ديوان حافظ، شي را از آفتابه بيرون آورده و اسـم آن را چيـزي               

 Darjy) (» درجـي «خواننـد و صـاحب آن از    كه از آفتابـه بـه سـر بيـرون آورده را بلنـد مـي      
و ايـن عمـل تكـرار    شـنود   مي بام  ) هاي روستايي است    سوراخي كه وسط طاق گنبدي خانه     (

گيرنـد بـه ايـن        مردم مشهد در اين شب فال سـوزن مـي         ) 48: 1379 ،1انجوي، ج   . (شود  مي
دختـر  . خوانـد   ترتيب كه پارچه تازه آب نديده را آماده كرده، يك نفر از زنان شـعري را مـي                 

كننـد و     حاضران مجلس در دل نيت مـي      . زند   كوچكي آن پارچه آب نديده را سوزن مي         بچه
  :مانند اين كه . واب شعر، نيت فرد استسپس ج

ــته     ــاخ پس ــر ش ــودم ب ــي ب ــفيد مرغ   س
  فلــــك بــــالي بــــده پــــرواز گيــــرم

  

  فلـــك ســـنگي زده بـــالم شكســـته     
  در دروازه شـــــــــيراز گيـــــــــرم 

  

  مسافر باز خواهد گشت: جواب
  )ضرغامي، فرهنگيار(

هاي ديگري كه در اين شب متداول است هديه بردن براي عـروس از طـرف     از رسم 
انـد در   هايي را كه خانواده داماد آمـاده كـرده   ها و پوشاك ه داماد است كه خوراكي    خانواد

                                                           
  . شب چله را تعبيرخانه نام نهاده بودند در قديم اجاق. 1
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در كاشـمر   . فرسـتند   چينند و با ساز و آواز به خانه عروس مي           هايي مي   اي يا سيني    خنچه
هـا قـرار      هفت پارچه الوان روي اين سيني     . كند  خانواده داماد هفت سيني مسي آماده مي      

گذارنـد و هفـت نفـر آنهـا را            نج، گوشت، شيريني و غيره مي     دهند و در هر سيني بر       مي
در سليمان آباد در    ) كريمي، فرهنگيار . (نمايند  كنند و تقديم خانواده عروس مي       حمل مي 

كننـد   سه فرسخي شمال همدان در شب چله چوپان ده را به مدت يك هفته كوسـه مـي                 
پوشـانند و كلاهـي از        او مـي  دار را وارونه بر تـن         تنه آستين   يعني يك پوستين پشمي نيم    

گذارند و دو تا بوته جارو مثل دو تا شاخ بـه دو طـرف كلاهـش       پشم بافته بر سر او مي     
زننـد و يـك جفـت دسـتكش پشـمي             يك نقاب چرمي به صورتش مـي      . كنند  وصل مي 

يـك كمربنـد   . پيچنـد  پاهايش را از زانو تا مچ با شالي از پارچه كرباسي مـي   . پوشانند  مي
. كنند  بندند و چند تا زنگ بزرگ به آن آويزان مي            روي پوستين به كمر مي     چرمي پهن از  

. شـود   گيرد و شاگرد چوپان، عروس كوسـه مـي          چوپان يك چماق بلند هم به دست مي       
انـدازد و چارقـد قرمـز     كند، چارقد قرمز بـه سـر مـي    شاگرد لباس قرمز محلي به تن مي   
 كه رأس آن به طرف پايين آويزان باشد         دهد به طوري    مثلث ديگر را بالاي دماغ قرار مي      

هاي عروس كوسـه     در اين حال فقط چشم    . خورد  و دو زاويه قاعده از پشت سر گره مي        
در ايـن  . گيـرد  پوشد و يك جوالدوز به دسـت مـي         يك جفت دستكش هم مي    . پيداست

كند تـا كوسـه او را پيـدا     شوند و عروس خود را پنهان مي        شب وارد خانه عروس ده مي     
خواهد، عروس كوسه با جوالدوز او را         داند كه عروس كوسه خلعت مي       عروس مي . كند

 هم بايد حرف نزند و با حركت دسـت مطلـب خـودش را                عروس خانم . كند    تهديد مي 
سپس نوبت خـود كوسـه اسـت كـه     . دهد  بگويد و سپس خلعت را به عروس كوسه مي        

 كوسـه بـه طـرف طويلـه       سپس. هديه از عروس خانم بگيرد كه شامل آل و آجيل است          
اهالي عقيده دارند كه از لگد و ضـربه چمـاق كوسـه             . زند    رفته و يك لگد به طويله مي      

زاينـد و سـپس    شـوند و مـي   بارد و متبرك است و گوسفندان باردار مي       خير و بركت مي   
شوند و اين عمـل   اش از خانه بيرون رفته و به خانه ديگري وارد مي       كوسه و دار و دسته    

  )259: 1379، 2انجوي، ج . (دهند م ميرا انجا
چـون بـه    . توان گفت با تمام اين آداب و رسوم زيبا، يلدا ماندني است             در نهايت مي  

  .جويند سود همگان يا همه كساني است كه در اين جشن بزرگ شركت مي
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  گيري نتيجه

هـا و محتويـات    بنابر آنچه گذشت شب يلدا در عين حال كـه قسـمت اعظـم رفتـار         
بيان نيازهـا   . دهد، بيانگر نيازها و تمايلات عميق جامعه است         معه را تشكيل مي   ذهني جا 

از يـك طـرف بـه شناسـايي         . و تمايلاتي كه در بسياري از موارد ناآگاهانه جريـان دارد          
كنـد و از طـرف ديگـر تسـكيني اسـت بـر آلام و             واقعي و صـحيح جامعـه كمـك مـي         

از ايـن روسـت كـه    . اي نهفتـه اسـت   معـه ناملايماتي كه خواه و ناخواه در اعماق هر جا   
ها در شب يلدا در بين تمام اقوام داراي عناصـر مشـتركي اسـت از          برپايي مراسم و آيين   

ها كه تقريباً در بين همـه مـردم           هاي اين شب، خوردني     جمله گفتن قصه و افسانه، بازي     
  . وجود دارد، بردن هديه براي نوعروسان و داشتن شگون

ر علت وجود داشتن شب يلدا را بررسـي كنـيم بـه سـه نتيجـه       اگر بخواهيم خط سي   
اول، هماهنگي طبيعي ميان مردم، اينكه بي اعمال نظر خاص و يا تحميل             : يابيم  دست مي 

دوم، . اي خاص شب يلدا وجود داشته است       شرايط معيني از سو دولت يا ملتي يا جامعه        
 آفـرينش، كـه يلـدا را         شن نهفته است و سوم، ج      گرايي كه در اين جشن      انديشه وحدت 

اي برتر از اين كه در فرهنگ عظـيم، اصـيل و    دانند و چه فلسفه  جشن آفرينش انسان مي   
 ابدي آفرينش انسان بـه عنـوان صـنع صـانع جهـان جشـن                 جاودان اين سرزمين، پديده   

بنابراين تداوم يك سنت را نه فقط از تاثير مشابه و يا بقاي نـام آن بلكـه از                   . گرفته شود 
در ايـن   .  بايـد شـناخت     مانـد،   يق رشد متكي بر اصلي كه در تمام مظاهر آن ثابت مي           طر

اي بار آور يا حفظ يـك هويـت يگانـه اسـت كـه                 اصل، رشد و يا مفهوم منطقي انديشه      
  .توان از آن به عنوان بارزترين تشابهات نام برد مي
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